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سخن روز

آسیب کرونا به صنایع غذایی

خبرنگار باید پیگیر و حق طلب باشد
پرویز فلاحی پور:من در مورد خبرنگار و خبر چیزهایی را شنیده بودم ولی هنوز با آن نزدیک نبودم. وقتی قرارشد نقش 

خبرنگار را بازی کنم از دوستان نزدیک کمک گرفتم و خودم را به این شغل نزدیک کردم. در بین فیلم ها و 
سریال های ایرانی اثری که در آن خبرنگار حضور داشته باشد، ندیده ام ولی در بین کارهای خارجی فیلم 

»همه مردان رئیس جمهور« را دیده ام. من همه تلاشم را کردم که بتوانم  نقشی را ایفا کنم که خبرنگاران و 
منتقدان و کارگردان راضی باشند.

من استادی داشتم که همیشه می گفت آنچه که باید باشد را باید بازی کنیم نه آن چیزی که هست. این 
خبرنگار هم آن چیزی است که باید باشد. خبرنگار باید پیگیر و حق طلب باشد. من خبرنگاران را خیلی 

دوست دارم. چون خیلی زحمت کش هستند و دستمزدی که در مقابلش دریافت می کنند، بسیار ناچیز 
است. این نگرانی را داشتم که خبرنگاران بگویند این نقشی که بازی کردی، چه جور خبرنگاری 

است!
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 عکس 
نوشت

امیر بدری، بدلکار فیلم »اســکای فال« جیمز باند و برنده جایزه 
انجمــن بازیگران امریکا به همراه افشــین عراقــی، دیگر بدلکار 
تیم فســت فــوروارد، رکــوردی جهانی در ســکانس چپ کردن 
خودرو به ثبت رســاندند. این صحنه بدلکاری برای چپ کردن 
خــودرو بدون بدلــکار برای اولیــن بــار در دنیا و بصــورت کاملًا 

کنترلی انجام شده است./ عکس ایسنا

فریدون مشیری

من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد
همه اندیشه ام اندیشه فرداست...

همین فردا که راه خواب من بسته است
همین فردا که روی پرده پندار من پیداست

امام سجاد علیه السلام:
بهترین شروع کار ها صداقت و راستگویی و بهترین پایان آنها وفا است.

]بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۱۶۱[

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

اصحاب فرهنگ و هنر در صفحات خود آثارشــان را با مردم به اشتراک گذاشته اند 
و از مردم دعوت کرده اند تا آنها را ببینند و بخوانند.

ë چهره ها
بهزاد عبدی، آهنگساز در صفحه خود با انتشار پوستر تئاتر »بازی بزرگ« به نویسندگی 
و کارگردانــی زهــره بهــروزی نیــا دوســتداران تئاتــر را به دیــدن آن دعوت کرده اســت. 
نمایش »بازی بزرگ« عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشــی مجموعه تئاتر شــهر است 
کــه از روز یکشــنبه ســی ام مرداد بــه نویســندگی و کارگردانی زهــره بهروزی نیــا در تالار 
قشقایی میزبان تماشاگران خواهد بود. بازیگران این تئاتر عبارتند از: آتیه جاوید، فاطیما سرلک، مریم 

سرمدی، مریم معینی، بهناز نادری و هدا ناصح.

پژمان جمشــیدی، در صفحه خود با انتشار کلیپی از مردم خواسته است که برای دیدن 
فیلم به ســینما بیایند. او نوشته: »ســینما بدون شما اهمیتی ندارد.« جمشیدی دراین 
ویدیــو ضمــن اعلام اینکــه برای آخرین بــار طی چهار ماه گذشــته روز دوشــنبه به یک 

اکران مردمی رفته از تماشاگران سینما تشکر کرد.
اکران مردمی »دوزیست« با حضور پژمان جمشیدی دوشنبه در پردیس زندگی برگزار شد.

بردیــا کیارس، آهنگســاز در صفحه خود با انتشــار عکســی تولد اســتاد حســین علیزاده 
موســیقیدان را تبریک گفته است. او نوشــته: »مرد بزرگ و استاد تکرار نشدنی، تولدت 

بر همه ما مبارک باشد.«

آتیــلا پســیانی، بازیگر ســینما و تلویزیون با انتشــار آنونــس فیلم بی گناه بــه کارگردانی 
مهــران احمدی و تهیه کنندگی مصطفی کیایی از علاقه مندان به دیدن ســریال و فیلم  
دعوت کرده تا اولین قسمت از این سریال را از روز یکشنبه 6 شهریورماه از طریق شبکه 
نمایــش خانگی فیلیمو ببینند. در این فیلم آتیلا پســیانی، رؤیــا تیموریان، دنیا مدنی، 
شبنم مقدمی، مهرانه مهین ترابی، نسرین نصرتی، مسعود رایگان، ویشکا آسایش و... بازی می  کنند.

هوتن شــکیبا، بازیگر ســینما و تلویزیون با انتشــار پوستری از مردم خواســته است تا به 
کمک مؤسسه همیاری آرمان آریانا برای روستاهای محروم سیستان و بلوچستان تانکر 

آب خریداری کنند.

محمدرضــا ترکی، شــاعر و اســتاد دانشــگاه در صفحه خود با انتشــار تصویری از شــعر 
حافظ نوشته: »دوش می گفت به مژگان درازت بکشم/یارب از خاطرش اندیشه بیداد 
ببــر. شــارحان حافظ، تــا جایی که دیده ام، بیــت را این گونه معنی کرده انــد که خدایا از 
خاطر معشــوق فکر ســتمگری را پاک کن تا ما را با مژگان درازش نکشــد! اشــکال این 
معنی یکی این است که »اندیشه« در سخن قدما معمولًا به معنی نگرانی و ترس است و اندیشه ناک 
یعنی هراســان و اندیشــه کردن یعنی نگران  بودن و هراســیدن. اشــکال دیگر این تفســیر این اســت که 
عاشق، خصوصاً وقتی عارف باشد از کشته  شدن در راه عشق پروایی ندارد و هرگز آرزو نمی کند خداوند 
اندیشــه قربانی کردنش را از خاطر معشــوق ببرد. تمامی نگرانی چنین عاشق جان بازی همه این است 
که مبادا یار، او را صید لاغر بپندارد و از شــکار کردنش دســت بدارد یا تیر معشــوق، خدا نکرده، به خطا 

رود و جانش را قربانی نسازد.«

ë دیگه چه خبر
آموزشــگاه موســیقی آرش بــا مدیریــت آرش فرهنــگ فر،با انتشــار تصویــر کتاب 
»ارغــوان 2« اثــر اســتاد اکبــر شــکارچی از انتشــار مجــدد ایــن کتــاب خبــر داد و از 
هنرآمــوزان دعــوت کرد تا بــرای تهیه این کتاب به فروشــگاه درویشــخان مراجعه 

کنند.

نشــر مرکز در صفحه خود با انتشــار تصویر کتاب آزادی و فرهنگ نوشته مصطفی 
رحیمــی در این باره نوشــته: »19 مقاله  ایــن دفتر در چهار مقولــه  کلی طبقه بندی 
بــه  مربــوط  مســائل  اجتماعــی،  مســائل  و  فلســفه  آزادی،  و  فرهنــگ  شــده اند: 
سوسیالیســم و مســأله  روشــنفکران. در بخــش نخســت درباره  سیاســت فرهنگی، 
نقــش فرهنــگ و رواداری در رشــد دموکراســی، نقش مطبوعات، مفهــوم نوآوری 
ادبی و اجتماعی و روند آزادیخواهی در کشــورهای آفریقایی ســخن گفته می شود. 

در بخش دوم بحث هایی درباره  مرلوپونتی، مارکس و منتسکیو به میان می آید. بخش سوم به تحولات 
بلــوک سوسیالیســم پرداختــه، روند تحــولات را در کوبا و چین و شــوروی دنبال می کنــد. بخش چهارم 
شــامل دو مصاحبه اســت درباره  روشــنفکران و روابط آنان با مردم و قدرت ها و ایدئولوژی ها و مســأله 

 بحران هویت در آنان.«
گالری آرتیبیشــن در صفحه خود با انتشــار پوســتر نمایشــگاه محمد فاسونکی 
که در این گالری برپاســت نوشــته: »نمایشگاه فاســونکی با پرتره هایی به شیوه 
اکسپرسیونیســم شناخته شد؛ چهره هایی که بار حس های مختلف را به دوش 
می کشــند و از نــگاه او بــه اجرایی بدیع رســیده اند. آثــاری رعب انگیز کــه اکثراً 
بــا نــگاه به مردم کوچــه و بازار خلق شــده و هر کدام به وضوح مشــخصه های 
برون گرایانه   آثار فاســونکی را در خود دارد. او در نقاشــی این پرتره ها سعی در 
فاصله از واقع گرایی داشــته اســت. آثاری از محمد فاســونکی رنگ روغن روی 
مقــوا بــه ابعاد 35*50 و رنــگ روغن روی چوب به ابعــاد 78*58 می توانید 

آثار هنرمند را در سایت آرتیبیشن ببینید و آنلاین خرید کنید.«

صفحــه کتــاب الکترونیــک و صوتــی فیدیبو  بــا انتشــار تصویــری از کتاب های 
نویســندگان مشــهور نوشــته در 3 مــاه 6 شــاهکار از نویســنده های فوق العاده 

بخوان. در این طرح با بهترین های رمان های دنیا همراه شو.

صحبــت از این بود که موســیقی  باید راه و برای 
کمال باشد و کمال هم باید با حس و یاد و تأیید 
او )خدا( محــک بخورد و این را هم اخلاق  بیان 

می  کند.
کــه  دســتوراتی  سلســله   چیســت؟  اخــلاق 
خُلق های آدمی را در گفتار، کردار و پندار اصلاح 
و کامــل می  کنــد. کمــال هــم یعنــی  میــل و نیلِ 
به کامل شــدن. پس هنر و موســیقی که بخواهد 
راه کمــال و برای آن باشــد، بایــد  با اخلاق پیوند 

داشته باشد.
بــه نوعــی بهتــر، هنــر، پیــش نیــازش اخلاق 
اســت و باز به نوعی بهتر، اخلاق ســلوک هنر و هنر ســیر اخلاق اســت. 
اگر شما به هنر و هنرمند بنگری، باید سیر اخلاق را در او مشاهده کنی 
و اخلاق را در هنرمند و هنرش ســیر کنی! برای چنین وضعی هنرمند 
باید قبلًا اخلاق را ســلوک کرده باشــد و اخلاق، ســلوکش باشــد و بوده 

باشد.
در این وضعیت است که هنر و موسیقی، راهی برای کمال و سیری 

به کمال مطلق خواهد بود.
چگونه این میســر می  شــود؟ این گونه که هنرمند قصد و هدفش از 

هنر، تعالی و کمال باشد.
هنــر را بــرای تعالــی و کمــال بخواهد.اگــر چنیــن باشــد، در صورت 
صداقــت، لااقــل در ذهــن و ضمیرش، از شــوائب ضد کمــال و تعالی  
پرهیــز می  کنــد.  زیــرا کســی که شــعاری می  دهد، بــه وضوح  و آشــکارا 
نمی تواند ضد آن رفتار کند و اتفاقاً هنر و بویژه موســیقی به هیچ وجه 
عرصــه نفــاق و ریا کاری نیســت.هنر و موســیقی عرصه ابــراز و ظهور و 
بــروز اســت. هیــچ نمی تــوان در آن ریا و نفــاق ورزید. هرچــه در درون 
موســیقیدان و هنرمنــد باشــد، همه بی پــرده و مانع، بــروز می  کند و به 
ســاحت نظــارت می  آیــد. هیچ کــس مانند هنرمنــد، یــک رو و یکرنگ 

نیست!
مــلاک شــناخت هنرمند، اثر اوســت. هر قدر هم که رفتــار و گفتار و 
کردارش مشــکوک و مرموز باشد، به محض مواجهه با اثرش،می توان  
او را شــناخت و دانســت که از چه قماشــی اســت! این وجــه فضیلت و 

شــرافت هنر بر ســایر امور است! مثلًا در سیاســت، عکس هنر، با نفاق 
و ریــا و دروغ و دغــل مواجهــت هســت.هرچه دیده می  شــود، ازهمان 

قماش است.
اصلًا رأس همه رذایل دروغ است. همه رذایل ریشه در دروغ دارند. 
راه رذیلت  از دروغ  آغاز می شــود و این مســیر سیاست است. سیاست 

راهش از دروغ است و با آن ساخته شده است.
از دروغ ساخته و پرداخته می  شود. مقصود غایی سیاست، منفعت 
اســت  و راه رســیدن به آن دروغ اســت و شــیوه دســتیابی به آن فریب.
می  بینیــم کــه ظلم و اســتکبار جهانی برای رســیدن به منافــع خود، از 
شــعارهای دلنشــین چون پیشــرفت، توســعه و حقوق بشــر... استفاده 
می  کنــد و با این فریب خود را در کشــورهای  دیگر، جــا می  زند. فریب، 

روش عملی دروغ است و دروغ، روش نظری فریب.
ســاختار کار سیاســت، طوری اســت کــه فریب خورده ســال ها طول 
می  کشــد تــا بفهمد چــه فریبــی خــورده اســت و فریبکار طــوری عمل 
می  کنــد، کــه گویی بزرگترین خدمت و دوســتی را در حق فریب خورده 

نثار کرده است.
در حالــی کــه در هنر و بویژه موســیقی، اصــلًا دروغ راه نــدارد. هیچ 
هنرمنــدی نمی توانــد دروغ بگویــد چــون در هنر، دروغ راه نــدارد. زیرا 
هنرمنــد بــدون اثــرش که هنر اســت، نیســت. هنرمنــد، اصــلًا از هنر و 
اثــرش جدایی نــدارد. اصلًا هنرمند، همان هنرش اســت. هنرمند، بی 

هنر معنا ندارد.
اصــلًا هنرمنــد یعنــی هنر. هیچ کــس نمی توانــد ادعا کنــد هنرمند 
اســت، درحالی که هنری نداشــته باشــد. هنرمندِ بی هنر، سیاســتمدار 

است. سیاستمدار، هنرمند بی هنر است.
سیاســت بــرای هنر، بــه منزله دروغ اســت. سیاســت با هنــر، راهی 

متضادند.
هر قدر بی سیاســت باشــی، هنرمندتری و به هنر نزدیک تری! پس 
چــون دروغ در هنــر راه نــدارد و اصلًا هنــر راهی بــرای دروغ ندارد و در 
هنر، راهی برای و به ســمت دروغ نیســت، هنر بــا دروغ  پیوندی ندارد 
و هنرمنــد دروغگو نیســت و نمی تواند باشــد! زیرا شــاهدش، هنرش و 
اثــرش اســت کــه مســتقیم، درون و روح و وجــود او را نشــان می  دهد و 

درونِ مستقیم اوست!

 تغییر در بینش و رفتار جامعهموسیقی و راه کمال
هدف امام سجاد)ع(

تــام و تمــام  امــام ســجاد)ع( تجلــی 
اخــلاق محمــدی )ص( و در ســلوک 
و رفتــار با مــردم، مظهر خلــق عظیم 
پیامبــر اکرم)ص( بــوده و در وجود آن 
و  جامعیــت  صلابــت،  )ع(  حضــرت 
ســیمای رهبری الهــی، بــا تأثیرگذاری 
مدیریــت  بــود.  متبلــور  پیامبرگونــه 
ماجراهای پس از واقعه عاشورا با وجود بیماری و در شرایط 
دشــوار اســارت نیــز نشــانگر عظمــت روح و ظرفیت هــای 

وجودی امام سجاد)ع( است.
برخــی از مورخین براســاس برداشــت های خــود چنین 
وانموده اند که امام سجاد )ع( پس از بازگشت از سفر اسارت 
و اســتقرار درمدینــه از امور سیاســی- اجتماعــی کناره گیری 
کــرده و بقیه عمر را به عبادت و دســتگیری از مســتمندان و 
درماندگان به ســر آورده است. آنان برای این ادعا به تاریخ 
زندگــی امام ســجاد اســتدلال می  کننــد و مدعی هســتند که 
از مخالفت هــای دینــی در ســطح جامعه کناره گیــری کرده 
بود. چنین به نظر می  رســد که چون این اشــخاص فعالیت 
سیاســی - اجتماعی را در مفهوم محــدودی که همان قیام 
مسلحانه از قبیل قیام کربلا، خلاصه کرده و در ظاهر جوش 
وخروشــی در آن حضــرت بــرای قیــام مســلحانه در برابــر 
حکومت هــای زمــان خــود نمی دیدند بــه ایــن نتیجه گیری 
رســیده باشــند. امــا این ادعــا پنــداری نارواســت چــرا که با 
مطالعــه واقعیــت زندگی امــام)ع( که مالامــال از فعالیت 
مثبت و مســتمر در زمینه مبارزه سیاســی اســت غیرواقعی 
بــودن ایــن ادعا آشــکار می  شــود. از ایــن رو، این عده شــرح 
دلســوزی ها و مهرورزی هــای آن حضــرت )ع( نســبت بــه 
بردگان، درماندگان و... همچنین زهد و تقوا و ذکر و عبادات 
را در چهارچــوب مســائل شــخصی قلمــداد  آن حضــرت 
نموده انــد. حــال آنکه  کلیه اعمــال و رفتار امام ســجاد)ع( 
فراتر از کنشی صرفاً فردی و خصوصی منطبق بر برنامه ای 
اصولی در راستای ایجاد تغییر در جامعه دنیازده آن روزگار 

بوده است.
امام ســجاد)ع( خــود این حقیقت را ضمن گفتار بســیار 
ارزشــمند و عمیقــی کــه از حضرتــش بــه مــا رســیده ایــن 
گونــه  تبیین می  فرمایــد: »همانا حماقت بــر عقل، منکر بر 
معروف، شــر بر خیر، نادانی بر خرد، بی قراری بر بردباری، 
تعــدی بــر نرمخویــی، قحطی بــر آســایش، میل بــه دنیا بر 
بــر خاندان هــای  بــه آن، خاندان هــای ناپــاک  بی اعتنایــی 
شــریف و شوره زار بر زمین های شیرین تسلط و برتری یافته 
اســت.  براثر این چیرگی ها همانــا زندگی ها در رنج و عذاب 
بــوده و )بــرای خــروج از آن ( باید بــه خدا پناه بــرد. )تاریخ 
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دوران امامــت امــام ســجاد )ع( که  از صحنــه دلخراش 
عاشــورا آغاز و روزهای اولیه آن با اســارت از کوفه تا شــام به 
همراه ســرهای برنیزه شــده اباعبدالله الحسین )ع( و یاران 
و همراهانــش همراه بود، لــزوم تدوین برنامــه ای فرهنگی 
– معنــوی و طولانی مدت را گوشــزد می  نمود. برنامه ای که 

بتواند در پایان راه تغییری در رفتار اجتماع ایجاد نماید.
اجتمــاع مســلمین بــه دلایــل متعــدد کــه عمده تریــن 
آن حاکمیــت یافتــن غیرمســتحقین بــر جایــگاه جانشــینی 
رســول خدا )ص( بــود، آلوده به جهل و خشــونت، فســاد و 
طمــع ورزی، ظلم و بدعت و در یک کلام دنیاطلبی شــده و 
برادری و شفقت جای خود را به خشونت و رقابت داده بود. 
تغییر منش و رفتار چنین جامعه ای بســیار مشــکل و تقریباً 
محال می  نمود و به ظاهر چیزی مانع از ســقوط و فروپاشی 
آن نبــود. امــام ســجاد )ع( از جایــگاه امامــت و رهبــری از 
همــان ابتدا با برنامه ای دراز مدت، با عزمی راســخ نســبت 
بــه تغییر جامعــه همت گمارد. پایمردی و اســتقامت امام 
ســجاد)ع( ســرانجام در این راه ثمر داده و در طول سه دهه 
ســرانجام مردمانی را که روح شان با اعمال خشونت عریان 
عجین شــده و بر نیزه کردن ســرهای بریده نــوادگان پیامبر 
اکــرم )ص( تأثــری در آنــان ایجــاد نمی کــرد، را بــه تعــادل 
روانی  نزدیک و پای نخبگان شان را به دانشگاه امام محمد 
باقــر )ع( گشــود تا بــا رواج تعالیــم دین، جامعــه از جهل و 
جهالت تا حد قابل توجهی فاصله گیرد. این موفقیت ها به 
صورت تصادفی یا فقط به واســطه انتساب به پیامبر گرامی 
اســلام)ص( برای امام )ع( به دست نیامد، بلکه حاصل از 
خودگذشــتگی و نقــش مثبتی بود کــه علیرغم کوتــاه بودن 
دســت آن حضــرت از مراکز قــدرت درمیان امت ایفا شــد. 
امام ســجاد)ع( در نخســتین گام با ســلوکی منطبق برسیره 
محمــدی )ص( نظرآحــاد جامعــه از هــر تیــپ و طبقــه ای 
را بــه خود جلــب نمــوده وبه لقب زیــن العابدیــن – زینت 
ستایشــگران- و سیدالساجدین – آقا و سرور سجده کنندگان 
– که تا آن روز معمول نبود ملقب شــد. آن حضرت در این 
مســیر که ماهیتــی سیاســی – اجتماعی  از طریــق اقدامات 
فرهنگی داشــت با ســلاح »اشــک« و »دعــا« روح جامعه را 
تلطیــف و بــا مهربانــی و تواضــع نوعدوســتی را میــان افراد 
جامعه به عنوان ارزشــی اســلامی – انســانی معرفی نمود. 
همچنین با زهد و تقوی و رواج خداترســی و عاقبت  اندیشی 

به مقابله با فرهنگ مسلط دنیاطلبی شتافت.

نگاه تک بعدی در علوم عصر جدید

کلاس زبانــی داشــتیم کــه چنــد ســال پیوســته 
ادامه داشت، همکلاسی داشتم که عضو ثابت 
کلاس بود، حتی تا دو روز مانده به موعد وضع 
حمل با پشــتکار در کلاس شــرکت می کرد ولی 
بعــد از تولــد فرزنــدش، هــر چند جلســه یکبار 
کلاس را از دســت مــی داد. همــکاران خانــم از 
دردهــای دوران ماهانــه و اثــری که بر کارشــان 
می گــذارد، گلایــه دارنــد. فراینــدی کــه هــر ماه 
حداقــل دو روز و در دوازده مــاه ســال، حــدود 
یــک مــاه امــور یــک خانــم را مختــل می کنــد. 
دوســتی می گفــت: در ســال های دور، کار تولید 
محصــولات فرهنگی را شــروع کــردم. به دلیل اینکه یــک خانم بودم 
براحتــی نمی توانســتم مراحــل کاری ام را پیــش ببــرم، چــون اکثــر 
کارگاه هــا تمام مردانه بودند و در ســاختمان هایی دربســته و به ناچار 
برای داشــتن امنیــت زنانه، هر بــار باید منتظر می مانــدم تا مردی از 
نزدیــکان همراهــی ام کند.  بعد از شــنیدن آخرین خبــر از این جنس، 
که دوستم به دلیل بیماری فرزندش و انجام وظایف مادرانه در حال 
تصمیم گیری برای انصراف از تحصیل است، صفحه اینستاگرام را باز 
کردم تا با دیدن تصاویر، کمی فکرم را از این واقعیت های آزاردهنده 
برهانم که با پســتی آزاردهنده تر مواجه شدم. رابطه سنتی یا مدرن؟ 
پســت را بازکردم. آقای روانشناســی با یدک کشــیدن مدرک از فلان و 
بهمان دانشــگاه، بدون داشــتن درک درســتی از دنیای زنانه، خطاب 
بــه خانم ها نوشــته بــود: »رابطه بیــن زن و مرد به دو دســته تقســیم 
می شــود: ســنتی و مــدرن. در رابطــه ســنتی تمــام هزینه هــای رابطه 
برعهــده مرد اســت و مرد هم حرف اول و آخــر را می زند؛ برای مثال 
می توانــد بــه تو اجازه بدهد یا ندهد که از خانه بیرون بروی . در رابطه 
مدرن اما، هزینه ها به طور مســاوی بین زن و مرد تقســیم می شــود و 
زوجیــن حــق برابر برای تصمیم گیری دارند.« و بعــد ادامه داده بود: 
»خانم ها، شما نمی توانید هم خر را داشته باشید و هم خرما را. شما 

باید تکلیف تان را مشخص کنید یا سنتی هستید؛ یا مدرن.«
این روانشــناس گویی مادرش هیچگاه برایــش نگفته که زن بودن 
چه مختصاتی دارد. او به زبان ساده به زنان می گفت؛ یا باید مساوی 
همســرت پــول به خانــه بیــاوری یا بله چشــم گــوی او باشــی. همین 
اندازه زشــت و همیــن قدرکج فهمانه. نگاهی تــک بعدی به ماهیت 
زن و رابطــه وی با همراه زندگی اش. نگاهــی بر پایه اقتصاد، که حتی 
اقتصادش هم درســت لحاظ نشــده زیرا اگر قرار بر دو دو تا چهارتای 
مالــی در رابطــه بیــن دو همســفر زندگی باشــد نیــز باید بــرای فرایند 
بارداری و مســائل قبــل و بعد از آن هم مبلغی تعیین شــود. هرچند 
کــه ایــن فرایند ارزشــمند و دشــوار را با هیــچ ترازوی مــادی نمی توان 

سنجید.
متأســفانه این نگاه هــای تک بعدی بتدریج در حال تبدیل شــدن 
بــه آفتــی برای عصر جدید اســت. نگاه تــک بعدی در پزشــکی، نگاه 
تــک بعــدی در روانشناســی، نگاه تک بعــدی در آمــوزش و... همین 
نگاه تک بعدی است که وجود فاکتورهای مختلف در زندگی یک زن 
مانند مســئولیت ها، شــرایط جسمی، دشــواری های زندگی اجتماعی 
و تفاوتــش بــا مــردان را نادیــده می گیــرد. ایــن دیــدگاه، روحیــه زنان 
غیرشاغل را هم تضعیف می کند و برخی از زنان را حتی از مادر شدن 

و وقت گذاشتن برای فرزندپروری باز می دارد.
درواقع وقتی که با نگاه تونلی به ماهیت مسائل نگریسته می شود، 
خیلــی از ابعاد مســأله را نمی توان دید و به همین ســبب با اظهارات 
بهت آور اینچنینی مواجه می شویم. با همین تک بعدی بودن هاست 
که آموزش و پرورش ما جایی شــبیه پادگان شــده و خلاقیت و امید را 
در فرزنــدان مــا می کشــد و در رقابت های بیمار تنها حــس ناتوانی به 
آنهــا القا می کند. به راســتی تا کجا قرار اســت این فراینــد ادامه یابد؟ 
آیا زمان آن نرســیده که در برابر دیدگاه های تک بعدی بایســتیم و به 
ســمت همــان جامعه ای بازگردیــم که حکیمش کــم و بیش از علوم 
روزگار خــود آگاه بــود و بــا در نظــر گرفتن همــه ابعاد یک مشــکل به 

درمان می پرداخت؟ بی گمان باید تغییری ایجاد کرد.

»تی تی«، زنی که زبانش را نباخت
اگر فهــم ما از جهان تنها یک ســوءتفاهم بوده 
باشــد، آیــا ممکــن اســت آنچــه مــا از زندگــی 
می دانیــم، آنچــه علــم می گویــد، آنچــه همــه 
قبول دارند، تنها حدس هایی باشند که شانسی 
درســت از آب درآمده انــد؟ اگــر حقیقــت جور 
دیگــری باشــد چه؟ اگــر هــزاران راه دیگر برای 
انســان بودن برای مرد و زن بودن وجود داشته 
و ما تنها تن به نقش هایی کوچک از آن همه طرح باشیم چه؟ فیلم 
ســینمایی »تی تی« می خواهد این طور جهان و شخصیت های دوری 
را تخیل کند و سودای بازنمایی واقعیت پوچی را که برما می گذرد در 
سر ندارد. خیال می کند و فراتر می اندیشد و فراتر می آفریند. ما را به 
جهانی بعید اما محتمل و معنادار می برد و رهایمان می کند از چنگ 
اســتبداد واقعیت وحشی. ســازندگان »تی تی« گویا واقعیت را جدی 
نمی گیرنــد، با آن بازی می کنند، مضحکــه اش می کنند و حتی حقیر 
می شــمارندش. یعنی جهان فیلم براســاس واقعیت پیش نمی رود 
فیلــم به دنیای واقعی پشــت می کنــد و از این طریــق واقعیتی دیگر 
می ســازد. »تی تــی« همان زنی ســت که ژاک لاکان روانــکاو می گفت 
وجــود نــدارد. زنــی کــه بیــش از حضــورش بــا فقدانــش مواجه ایــم. 
همــان مغاک یا نبودنی که ما را در خالــی خویش فرو می بلعد. مثل 

موضــوع  کــه  ســیاه چاله ها 
مــرد  ابراهیــم،  تحقیــق 
فیلــم  در  تی تــی  روبــه روی 

است.
پیــام   »تی تــی«  زندگــی 
اوســت. او بــا زندگــی اش بر 
بلندای پرده ســینما، حضور 

زن را در جامعــه امــروز مــا زیــر ســؤال می بــرد. اگــر او زن اســت پس 
هیچکس زن نیســت. تی تی زنی ســت که در زبــان مردانه نمی گنجد. 
نمی توانند تعریفش کنند، معلوم نیســت زنی ســت دیوانه یا انسانی 
اسطوره ای و خردمند. نمی فهمند که پیامبر است و معجزه گر یا زنی 
خرافه پرســت. شــخصیت پیچیده اش ما را به یاد »پرنس مشــکین« 
در »ابله« داستایوفسکی و »روکوی ویسکونتی« می اندازد. او برای زن 
بــودن به زبــان مردانه تن نداده اســت. او از خود زنی انســانی و زنانه 
آفریده که برای ما شــگفت آور و غریبه اســت. تی تی جنســی متفاوت  
از زنان ســینمای ایران اســت. بــه زن هایی که بیضایی ســاخته بود،به 
سوســن تســلیمی وقتــی بــرای »باشــو« مــادری می کرد، بــه »چریکه 
تــارا«، بــه مادربــزرگ اســاطیری »مســافران«. اما در عیــن حال زنی 
کــه پناهنده آفریده، اســتقلالش را از زنان بیضایی حفظ کرده اســت. 
تی تــی صمیمی، ملموس و خودمانی اســت و به قول خودش از اون 
جادوگرهای دیوانه اســت... بد نیست اشاره کوتاهی هم به رابطه اش 
با ابراهیم داشــته باشیم. ابراهیم دانشــمندی ستاره شناس است که 
در حــال تحقیــق روی ســیاه چاله ایســت کــه می خواهد مــا را ببلعد. 
رابطــه ایــن دو شــخصیت در واقع گفت و گوی علم و ایمــان یا عقل و 
جنون اســت. گفت و گوی خودآگاه و ناخودآگاه، منطق و شعر، اخلاق 
و غریزه، رابطه ابراهیم و تی تی رابطه ای ســت به ظاهر غیرممکن که 

به لطف خیال در فیلم سینمایی »تی تی« محقق شده است.

نقد
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منتقد

احمدرضا سهرابی
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یادداشت  

محسن نفر
نوازنده و آهنگساز

یادداشت

صدیقه عاشوری
روانشناس


